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 نحوی(  -کاربرد تصویرهای زبانی )واژگانی

 در طومار شیخ شرزین

 

 نظری ماه/  شکیوزهره فدایی 

 چکیده
طومـار شـیش شـرزیز از     اسـ.   تصویری یهانشانهپیوندها و ها، از لایه تنیدهای درهم شبکه ،زبان

دویز شـده  ت ـدر قالـ  فیلمنامـه    که با تصویرهای زبانی و سبک ادبـی هنری معاصر اس.  نثرفاخر  آثار
ذهنـی خـود را در   هـای  کـه اندیشـه  اس.  فکر ایرانیخوشة نویسند ، بهرام بیضایی،اس.  خالق ایز اثر

و هنرمندانه  های زبانی و نمایشی به شکلی زیباوار، با تصویرسازیزبانی چندلایه، نثری موزون و بیهقی
ی و نحوی تصویرهای واژگان ةکاربرد تصویرهای زبانی در دو حوز ،در ایز مقالهتوصیف کرده اس.  

، بـان کهنـه و نـو   زتلفیـق  ، تناس ، عتنوّهای معواملی چون گزینش واژه مورد بررسی قرار گرفته اس. 
 ـ      مچیـدمان نـامنظ   و ساختار نحوی کهز    ی بخشـیده اسـ.  نحـوی، بـه کـبم بیضـایی بریسـتصی خاصّ

التـااذ  هـای زیبـای نمایشـی، در    پـردازی و صـحنه  زمانی، سبکی ،های واژگانیفراهنجاریکارگیری به
 گیری سبک ادبی فیلمنامه، نقش مهمّـی و شکل ایتماعی و تاریخی ،های فرهنصیمایهبز لقایا ،روحی

صونه در گانی و نحوی چداشته اس.  هدف از تدویز مقالة حاضر ایز اس. که کاربرد تصویرهای واژ
یـق،  روش تحق های نمایشی فیلمنامه تأثیرگاار بوده اس. آفرینش نثر شاعرانه، توصیفات هنری و یلوه

 هـای پـژوهش  افتـه ادبـی صـورت گرفتـه اسـ.  ی     شناسیسبک برمبنای محور وتحلیلی، متز -توصیفی
ر دنامـة طومـار شـیش شـرزیز     فیلمساز شدن نشانصر تأثیر کاربرد تصویرهای زبانی و نمایشی در بریسته

 ات نمایشی اس.   بیادب و اد ،فرهنگ، زبان هایحوزه

 طومار شیش شرزیز  زبان ادبی،تصویرهای زبانی، واژگانی، نحوی،  :هواژکلید

                                                           

 ایرانکرج ،دانشصاه آزاد اسبمی واحد کرج، ات فارسی،ی زبان و ادبیدانشجوی دکتر ، 
  ول(ویسندة مسئ)ن، ایران کرجدانشصاه آزاد اسبمی، واحد کرج، ات فارسی، زبان و ادبی گروهدانشیار  
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 مقدّمه .1
ن ویژه نوع هنری آن، ات فاقی اس. که در زبـا زبان، محمل تصویر اس. و تصویر، به

ی، در اده یا مرک  ، زبانی یا مجازت از هر نوع که باشد، سدهد  تصویر در ادبیارُخ می

شود؛ از ایز رو، زبان حامل تصویر و حـاوی تجربـة   وسیلة زبان خلق میقلمرو زبان و به

خـوبی  نویسـان بریسـتة معاصـر، بـه    خیال اس.  بهرام بیضایی، از نویسندگان و فیلمنامـه 

هـای نمایشـی   هی به تصویر کشیدن یلوهای زبان براها و قابلی.توانسته اس. از ظرفی.

های زبان تصـویری در  سازیاستفاده کند  کاربرد شصردهای مختلف زبان ادبی و یلوه

 گیری نثر شاعرانة آثار او نقش مهمّی دارد انسجام باف. هنری و شکل

شـی اسـ.   طومار شیش شرزیز، از آثار فاخر نثر فارسی معاصر در حوزة ادبیات نمای

 ای، تصویرهای واژگانی و نحوی، ببغ. زبانی، ایجـاز های زبان چندلایهکه با ویژگی

ی ی واژگـان هنری و مفاهیم ارزشی، در قال  فیلمنامه تدویز شده اس.  تنوّع ساختارها

بـان  ززدایی زبانی، از عوامل خلق و نحوی، تلفیق زبان کهنه و نو، فراهنجاری و آشنایی

هـای زبـان   هش حاضـر، لایـه  آن اس.  در پـژو  های زیبای نمایشی درتصویری و یلوه

های واژگانی و نحوی مورد بررسی قـرار گرفتـه   ادبی و توصیفات هنری از منظر تصویر

ی بـی و فـرد  اس. تا تأثیر و نقش عناصر زبانی در آفرینش نثر شاعرانه و ایجاد سبک اد

  اثر، تبییز و تعییز گردد 

اس. که کاربرد تصویرهای واژگـانی   ایز پژوهش به دنبال پاسش دادن به ایز سؤال

هـای نمایشـی طومـار    حنهگیری سبک ادبی، توصـیفات هنـری و ص ـ  و نحوی، در شکل

شیش شرزیز، چه نقشی داشته اس.؟ موضوع مـورد بحـد در ایـز تحقیـق، توصـیف و      

هــای تناســبی، تحلیــل عناصــر قدرتمنــد زبــان اســ.  در حــوزة واژگــان، کــاربرد واژه 

هــای مختلــف فارســی، عربــی، ترکــی، م ــولی و  هــای زبــانتــراش، تنــوّع واژهخــوش

گیـری زبـان تصـویری و ادبـی     گرایی ـ نـوگرایی( در شـکل  فراهنجاری واژگانی )کهز

مورد بررسی قرار گرفتـه و در سـاختار نحـوی، تلفیـق زبـان کهنـه و نـو، تعـددّ و تنـوّع          
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ی نحوی، زمانی هاهای قیدی و وصفی، چیدمان نحوی نامنظ م، ایجاز، فراهنجاریگروه

 و سبکی بررسی شده اس. 

 

و  هدف از تـدویز مقالـة حاضـر، تبیـیز میـزان تأثیرگـااری سـاختارهای واژگـانی        

های نمایشی طومـار شـیش شـرزیز    زبان تصویری و یلوه نحوی در انسجام سبک ادبی،

 واژگانی اس.  برای دستیابی به ایز هدف، نقش مهم عناصر زبانی، از منظر تصویرهای

ساز زبـان ادبـی کـه    های نحوی، توصیف و تحلیل شده اس. تا عوامل بریستهبغ.و ب

اند، شناخته شوند  معر فی آثار ای داشتههای نمایشی، سهم عمدهدر التااذ هنری و یلوه

صـویری  تهنری و ادبی بریسته، چون طومار شیش شرزیز که از عناصر قدرتمند زبانی، 

توانـد خواننـدگان را بـه معالعـة متـون ارزشـمند       د، مـی ستنشناسی برخوردار هییو زیبا

  هنری و نویسندگان را به تألیف آثار فاخر ادبی، ترغی  و تشویق کند 

ــق، توصــیفی ــره ت -روش تحقی ــا به ــی اســ. و ب ــه حلیل ــابا کتابخان ــری از من ای، گی

شناسی ادبی انجام شده اس.  انـواع سـاختارهای واژگـانی و    محور و برمبنای سبکمتز

صورت مستدل و مستند مورد بررسـی قـرار   هایی از متز اثر بهحوی همراه با شاهد مثالن

 گیـری زبـان تصـویری و   گرفته تا نقش و تأثیر کاربردهای متنوّع عناصر زبانی در شکل

هـای  اهدمثالتوصیفات هنری فیلمنامه، تبییز و تعییز گردد  شایان ذکر اس. در ارائة ش

ــه  ــی، نمون ــد متن ــورد بح ــای م ــارت ه ــده  در عب ــخ   ش ــته و مش ــا بریس ــد و در ه ان

کنندة شمارة صـفحات  شده در مقابل هر واژه، تعییزهای ل وی، عددهای ثب.شاهدمثال

 کتاب هستند   
 

 پیشینة تحقیق .1-1

هـای  در عصر یدید، زبـان تصـویری، گسـترش و تکامـل زیـادی یافتـه و در رشـته       

شناسـی و آمـوزش،   ، یامعـه شناسـی نروا مختلف علوم زبانی، ادبـی، هنـری، نمایشـی،   

هـای مسـتقل و   کاربرد چشمصیری داشته اس.  مقالة حاضر، در شمار نخستیز پـژوهش 

هـایی از  شناسـی ادبـی تـدویز شـده و بـا ارائـة نمونـه       کاربردی اس. که به شیوة سـبک 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 214
 

ی
ظر

ه ن
ما

 
ن 

ارا
مک

و ه
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
یز

 س
ل

سا
14

01
ة ب

ار
شم

ـ 
تم

هف
و 

ت 
یس

 

های زبان هنری و ادبی متز فیلمنامه را مورد بررسـی  تصویرهای واژگانی و نحوی، لایه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: داده اس.  از منابا تحقیق در ایز زمینه، می قرار

، بـه تحلیـل   «بانـگ خـرد  » واندر مقالة کوتـاهی بـا عن ـ  ( 1380محمود باقرپسند، ) -

بــا محوریــ. موضــوع خــردورزی، دانــایی و  طومــار شــیش شــرزیزمحتــوایی فیلمنامــة 

 شناسی ایرانی پرداخته اس. هوی.

ــا - ــه در مقالــة خــود( 1395د و فاطمــه فــب ، )مصــعفی مختاب روش توصــیفی و  ب

 شـ  هـزارویکم   ونامـه  تـاراج هـای  ان را در نمایشـنامه های شاعرانصی زبتحلیلی، نشانه

 اند  مورد بررسی قرار داده

هـا و نمادهـا را در   لة خود انواع نشانه( در مقا1396مریم رحمانی و علی صفری، ) -

 اند بررسی کرده زطومار شیش شرزینامة فیلم

شناختی ( در مقالة خود به تحلیل نشانه1397دارلو و فائقه عبداللهیّان )محمّد خزانه -

ــهگفــ. ــار شــیش شــرزیز   وگــو در فیلمنام ــه و طوم ــه، عیّارنام ــتانی روز واقع ــای داس ه

 اند پرداخته

تار سـاخ  (،1398شتة رضا ترنیان )، نوهوی.، قدرت بهرام بیضایی؛ زبان،در کتاب  -

، سه برخـوانی ها، روابط نحوی و موضوعی در برخی از آثار بهرام بیضایی، ازیمله واژه

 توصیف و تحلیل شده اس.    کشیسهراب و مرگ یزدگرد، فتح نامة کبت

 

 . چهارچوب نظری 2
1«تصویر» در آفرینش زبان شاعرانه، نقـش مهمّـی دارد و زبـان تصـویری، کـاربرد       

گرایـان  هـای عـادی تفـاوت دارد  صـورت    لـی در ارتبـا   هنری اس. که با کاربری عم

دانستند و معتقـد بودنـد   ( زبان را عاملی محر ک برای تجسمّ احساسات میهافرمالیس.)

صـورت تجسّـمی بـه نمـایش درآورد و تویّـه      توانـد احساسـات را بـه   زبان بصـری مـی  

                                                           

1. Figurative  



 215 ـــ ـــــــــــــــــــــ نحوی( در طومار شیخ شرزین -کاربرد تصویرهای زبانی )واژگانی
 

در ایــز زمینــه آمــده اســ.:     ببغــ. تصــویر خواننــده را یلــ  کنــد  در کتــاب    

داننـد  گرایان تصویر را یوهر اساسی شعر و عامل اصلی تأثیر سخز شعری مـی صورت»

و معتقدند که کلید راهیابی به معنا و دنیای ذهز و روان در مجازهـای زبـانی اسـ. و از    

« تـوان بـه دنیـای درونـی و پنهـان دسـ. یافــ.      طریـق تحلیـل تصـویرهای مجـازی مـی     

ببغـ. کهـز    ان تصویری و مجازی، ریشـه در (  ایز نوع نصاه به زب45: 1397)فتوحی، 

 بنا شده اس.   2و مجاز 1که برپایة تقسیم زبان به دو قع  حقیق. ارسعویی دارد

ز ا ،های مویـود در آثـار هنـری و ادبـی    در زبان تصویری برای انتقال مفاهیم و پیام

یری و های تصـو و ببغ. کبم زیباسازی هاییلوهنحوی،  ،های آوایی، واژگانینشانه

ش بصـری  راهی بـرای تفسـیر، توصـیف و نمـای     ،تصویرسازی  شودمعناساز استفاده می

هـای  های فکری و ذهنی نویسندگان و شاعرانی اس. که از ذوق ادبی و خبقی.مایهبز

 مز در»گوید: تصویرهای نمایشی آثار خود می بارةزبان هنری برخوردارند  بیضایی در

یر دهـم کـه بـه موضـوع مربوطنـد و موضـوع مـرا از مس ـ       چیزهایی را نشان می تصویرها

درتمنــد زبــان )ســاختارهای قعناصــر (  49: 1397)امیــری، « کنــدخــودش خــارج نمــی

عهـده  های تصویری و هنری متون ادبی نقش مهمّی برسازیواژگانی ـ نحوی( در یلوه 

گـاه در   ،های زبان در نثر ادبی، گاه در حـوزه زبـان اسـ.   تمایزات و بریستصی»دارند  

ویسـنده  نحوزة واژگان و زمانی از رهصار ترکیبات و تعبیـرات تـازه و نـو کـه شـاعر و      

 ( 270: 1391)شفیعی کدکنی، « آفریده اس.

ادبیات، تصویری اس. که ادی  هنرمند آن را در تابلوهـای زیبـا و یـا اب ترسـیم     

رسـاندن  »دهنـد   کند و مواد اصـلی ایـز تـابلو را کلمـات و احساسـات تشـکیل مـی       می

اسـلوب، قـوّت    امری اس. مشـکل کـه از طریـق قـدرت    ، عواطف و مشاعر به مخاط 

: 1380)پروینـی،  « شودها و آهنگ کبم عملی میترکی  هنرمندانة کبم، تصویرگری

زبـان تصـویر    کـاربرد  تـأثیر  بـارة در های تصویری تا مـتز از نشانه(  نویسندة کتاب 176

ؤثرتر از تقریباً هر وسیلة ارتباطی دیصـری، دانـش را   زبان تصویر قادر اس. م» :گویدمی

                                                           

1. Reality  
2. Metaphore   
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تجربیـاتش را در شـکلی   و دهد که تجربه کند نشر دهد  زبان تصویر به انسان امکان می

شوق  و شور وآگاهی  ،(  تصویرسازی155: 1371)احمدی، « قابل مشاهده مستند سازد

 اس.   بخش و زینتصر کبم عد آموزشی دارد و الهام، بُآوردپدید می

تـریز منبـا بـرای سـینما محسـوب      تریز و متنوّعادبیات نمایشی در تمام یهان، غنی

از آثار نمایشی نویسندگان کبسیک و  ،شود  بسیاری از شاهکارهای سینمای یهانمی

 ادبـی آثـار    4، رومئـو و ژولیـ.  3لیـر ، شـاه 2، مکبد1مانند همل. ؛اندیا معاصر برداش. شده

عنـوان ارزشـمندتریز منـابا الصوپـایری بـرای تـدویز       وانـد بـه  تنیز مـی کبسیک ایران 

ــان فارســی قــرار بصیــرد؛ هــا و نمایشــنامهفیلمنامــه ــا  هــای زب هــا اســتفاده از آنشــر  امّ

ــه ــانی و خبقیــ.کــارگیری مهــارتب  هــای هنــری نویســندة ایــز آثــار اســ.  هــای زب

فتـه دارنـد کـه    های کهـز ادبـی در بعـز خـود درامـی را نه     ای تاریخی و متزهروای.»

« هـای روحـی تماشـاگر امـروز تعبیـق دهـد      نویسنده باید آن را کشف کند و با ویژگی

 (  25: 1375)یثربی، 
 

 سبک زبانی طومار شیخ شرزین. 2-1

از بقایای نسل زبان کهز و اصـیل فارسـی    ،طومار شیش شرزیزفیلمنامة  یزبانسبک 

تـاریش   زیبـای و  موزونو نثر  ریشاهنامة ابومنصوری، تفسیر طبچون  ،و فرهنگ ایرانی

طومـار  اس.  خردنامـة  به نصارش درآمده اس. که در بزرگداش. دانش و خرد  بیهقی
های آوایـی، لحـز موسـیقایی،    ها و تقارنتناس  ،های زبان ادبیبا ویژگی ،شیش شرزیز

، توصــیفات هنــری، تصــویرهای زبــانی و مجــازی و     کــبمشــصردهای زیباســازی  

مفـاهیم   ،آناز نمونه آثار فاخر و بریستة نثر فارسی اسـ. کـه در   ،های نمایشیتکنیک

شناسـی در قالـ  شخصـی.    سـتیزی و هویـ.  طلبی، یهـل گرایی، حقیق.والای اندیشه

گرفتـه  به زبان تصویر درآمده و مورد سـتایش قـرار   ،قهرمان اصلی داستان، شیش شرزیز

                                                           

1. Hamlet 

2. Macbeth  
3. King Lear 
4. Romeo and Juleit  
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فکـری علمـای    عصّـبات ت ،سـتی پرفریبی، خرافهاز ریاکاری، عوام   نویسنده در آناس.

م ـول انتقـاد    حکمرانـی در دورة  ایـران  درباری و نابسامانی اوضاع فرهنصی و ایتماعی

 کرده اس. 

خل ـــاق، هنرمنـــد و  ســـبک،صـــاح  ایهنویســـندبهـــرام بیضـــایی، کـــارگردان و 

ها و ها، قصهّها، آییزهای خود را از دل اسعورهاو موضوعات نوشته  اس. ساختارشکز

ها، صـفا و  کشد و با بازآفرینی و بازنویسی آنهای تاریخی و ادبی کهز بیرون مینهافسا

 یـد معنـا، زبـانی چندلایـه و    بیضـایی بـرای رسـاندن و تول   »  بخشدها مییبیی تازه بدان

های خود به دنبال امکانات یدید زبانی اس. تـا  کند  او در نوشتهشاعرانه را انتخاب می

 ( 36-35: 1395)مختاباد و فب ، « لصیر کندمخاط  را با زبان غاف

 نثـر  ،و بیـانی  های زبـانی در تصویرسازیتأثیرگاار زبان کارگیری عناصر خل اق و به 

خـوبی توانسـته   آن اس. که نویسـنده بـه  بیانصر ،طومار شیش شرزیزنمایشی های یلوهو  ادبی

های مختلـف فارسـی،   های زبانواژه استفاده ازاس. با تلفیق زبان کهنه و نو، تنوعّ و تعددّ در 

بـه لحـز و    ،زدایـی آشـنایی  سـازی، فراهنجـاری و  گزینی و واژهعربی، ترکی و م ولی، واژه

 زبان، ادب و هنر نمایشی دس. پیدا کند    هایی در حوزهاسلوب خاصّ

کوتـاهی  ساختار واژگانی و نحـوی قـوی و غنـی، ایجـاز و     ،وارآهنصیز و بیهقی نثر

هـای هنـری   همـراه بـا تکنیـک    ،ستفاده از امکانات و تمهیدات زبان تصـویری ها، ایمله

 در پـردازی سـازی، صـحنه  گـو، شخصـی.  وچون روایتصری، گفـ. هم ،ات نمایشییادب

گونـه و  چندلایه، طعزهای نحوی موی  شده اس. زبانی و گسترش ببغ. فضاسازی

فرهنصـی، ایتمـاعی و اخبقـی     فلسفی، مفاهیمانتقال و القای برای ( 1آمیز )آیرونیکنایه

های یافتز خلـق  ساز، نشانهنشان دادن شصردهای زبانی بریسته»در ایز اثر شکل بصیرد  

تـریز  برانصیـز اسـ.  مهـم   آفریز و احسـا  بیان هنری در هر شکلی لا ت  زیبایی اس.

نـد از: وحـدت، همـاهنصی،    اند عبـارت اهای هنری مشترکاصولی که در همة آفرینش

ها (  تقارن43: 1391)یبری، « توازن، تنوّع، ابهام )چندمعنایی(، تناس  و پویایی تقارن،

                                                           

1. Irony  
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ــ  ــامنظ    و تناس ــوی ن ــدمان نح ــی، چی ــای آوای ــه ه ــاهی یمل ــا، آرکام، کوت ــم و ئه یس

های دراماتیـک  توصیف صحنههای نحوی، زیباسازی، ببغ.گرایی، شصردهای باستان

در  خــوبی توانســته اســ.بــه و محتــوا و تصــویرهای معناســاز در تناســ  و پیونــد زبــان

داشـته  نقش مهمّی  ،طومار شیش شرزیزایجاد سبک ادبی و فردی  نثر شاعرانه،آفرینش 

زبـان   بـارة ، بهـرام بیضـایی، در  طومـار شـیش شـرزیز   کـه نویسـندة فیلمنامـة    چنـان  ؛باشد

یـوی زبـانی هسـتم کـه از     ومـز در یسـ.  » :گویـد تصویری و نمایشی آثار خـود مـی  

 ( 212: 1381)خلـ،،  « ، اساطیر و تمدّن ایرانی، تعزیه و تماشا الهام گرفتـه باشـد  مینیاتور

تصـویرهای واژگـانی و   حـوزة  تصویرهای زبانی در دو  ،طومار شیش شرزیزدر فیلمنامة 

 نحوی مورد بررسی قرار گرفته اس.  

 
 

 1تصویرهای واژگانی .3
هـای شـاعرانه   ف و اندیشـه ی کـردن و بـروز عواط ـ  تریز ابزار عیناوّلیز و مهم ،واژه

ازندة و ایـزای س ـ  آورنـد پدید مـی را ان ساز زبها واحدهای موسیقایی و معناواژه  اس.

بـه   ؛گیرندهای گوناگونی هستند که در کارگاه خیال شاعر و نویسنده شکل میصورت

ری تر بـا بـار معنـایی بیشـت    های متنوعّواژه ،تر باشدهرچه دامنة اندیشه گسترده ،همیز دلیل

تـر و دارای تنـوعّ بیشـتری باشـد،     مورد نیاز اس. و هرچـه گنجینـة واژگـانی اثـری وسـیا     

از روی   کنـد یی بیشـتری پیـدا مـی   هنری و زیباینبة ها شده از خیال آنتصویرهای ساخته

هـای فکـری،   تـوان گـرایش  های مورد استفادة هـر سـخنور مـی   تنوعّ کاربرد و بسامد واژه

های واژگـانی در  انبوهی هریک از طیف»ی او را تشخی  داد  عاطفی، ایتماعی و فرهنص

: 1398)فتـوحی،  « آوردها را پدید میهای ادبی و کاربردهای زبانی، زمینة تنوعّ سبکمتز

249 ) 

                                                           

1. Lexical imagery  
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ی بـر معنـا  آگـاهی او  و تسـل ط و   گزینیدر واژه های زبانی و هنری نویسندهخل اقی.

ــانواژه ای از ســی مویــ  شــده اســ. شــبکه هــای مختلــف فارســی و غیرفار هــای زب

ود  از زیبــا و هنرمندانــه در بافــ. فیلمنامــه پدیــدار شــ یتصــویرهای واژگــانی بــه شــکل

تـوان بـه   مـی  ،های نثر شاعرانه، زبان تصویری و ادبی فیلمنامه در لایـة واژگـانی  شاخ 

هـای  انهـای زب ـ ، تعـددّ و تنـوعّ واژه   نوازتراش و چشمهای تناسبی، خوشکاربرد انواع واژه

هـای  ید  تصویرسـاز کـر مختلف فارسی، عربی، ترکی، م ولی و فراهنجاری واژگانی اشاره 

هـای نمایشـی، توصـیفات هنـری و     پـردازی گیری لحز موسیقایی، صحنهدر شکل ،واژگانی

 . نقش مهمیّ داشته اسالقای بار مفاهیم فرهنصی، ایتماعی و اخبقی فیلمنامه 
 

 1های تناسبیواژه .1-3

ثـرت  کتناس ،   س ، ویود نوعی نظم یا توافق و هماهنصی اس. میان چند چیزتنا»

کنـد،  رساند و از آنجا که حسّ کنجکاوی انسـان را ارضـا مـی   و تفر ق را به وحدت می

دربـارة نقـش مهـم    همـایی   ( 64-63: 1379دیان کامیـار،  )وحی ـ« آور و زیباسـ. شادی

 م اوّلیة سخز ادبـی ع. تناس  از لوازصن»گوید: میبخشی آثار ادبی در ارزش« تناس »

کند که مابیز ایـزای کـبم، تناسـ  و    سخز نظم و نثر وقتی ارزش ادبی پیدا می  اس.

  ( 259: 1367)همایی، « تقارن ویود داشته باشد

ها در وحدت و انسجام باف. لفظـی و معنـایی،   ساخ. شبکة ارتباطی و تناسبی واژه

تصـویری و   هـای یلـوه پردازی، سازی، صحنهی، شخصی.گوها، روایتصروطر  گف.

  نقش مـؤث ری داشـته اسـ.    ،لمنامهگیری زبان ادبی فیو شکل هنرینمایشی، توصیفات 

 ، همـاهنصی و در ایجاد توازن و تقارن، لحـز موسـیقایی   نیز هاتصویرسازی تناسبی واژه

کـه   نهمچنـا  ؛تأثیرگـاار بـوده اسـ.    اثـر  پیوستصی ایزای یملـه و القـای بـار معنـایی    

های تناسبی نمای اضافه )ــِـ( گروهو نقش «و»های پیوند ععفی های تناسبی با نشانهواژه

 اند به ویود آوردهرا در متز فیلمنامه داری معنازیبا و 

                                                           

1. Proportional vocabulary  



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 220
 

ی
ظر

ه ن
ما

 
ن 

ارا
مک

و ه
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
یز

 س
ل

سا
14

01
ة ب

ار
شم

ـ 
تم

هف
و 

ت 
یس

 

ــه روانــه ،یمیمــا! شــکرانه بدهیــد، رئــیس پیــک و چاپــار و بریــد » کننــدة شــاطران ب

 (  35: 1385)بیضایی، « چهارسوی یهان

ــان: دروازه» ــا ب ــ.! انع ــا  مایس ــی[م ــمردم ــ ]ش ــاچی و دروازه الوکوت ــان وکنرن  ،ب

-35)همـان:   ]گیـرد مـی [« داردار و رکـاب حق  سر طویلـه  ]کنددس. دراز می[تر مهم

36 ) 

قبای نـوکبه  نو علمدارانم، کنار بایس.! کیس. ایز اینک بدیز خط  رئیسسردار: »

 ( 37: همان)« ؟اروزنوپ
 

 ان رسالت و کتابتاصطلاحات دیو .3-1-1

ه ب ـکتابـ.،   ودیوان رسال. های مربو  به با کاربرد واژه، نویسنده در آغاز فیلمنامه

 پـردازد و مـی او  دارنامةو کتاب شرزیز شیش ، تصویرآفرینی از شخصی. اصلی داستان

تـا   نی او راادوران کـودکی و یـو   هـای ببغـی کـبم )تشـبیه و ایهـام(،     به کمک یلوه

ــه شــ ل د ــة ســلعنتیرســیدن ب ــه ایــر  ،بیــری در کتابخان ــایی ب ا در صــحنة نمایشــی زیب

  آورد درمی

سالصی بـه  کردم و در هف.سالم به سه نرسیده، قلم در دس. مشق خط میشرزیز: »

دم و در تجلید و کتاب. پرداختم و از آنجا بود که به خواندن رسال. و کتـ  میـل کـر   

و سـرانجام در دارالکتـاب    یبر و اصـول و حکمـ. و موسـیقی و شـعر تفحّـ  کـردم      

در  و دارنامـه ای بر نوشـتم نـامش   تا آن زمان که رساله همایونی، مرا به دبیری گماشتند

« شـود  آن خرد را به درختی مانند کردم که اگر بپروریش ببالـد ور نـه بـیش آن خشـک    

 ( 10: همان)

 شدن طوماری در ه پیدانمایشی که ب یک صحنةدر توصیف  تصویرسازی تناسبی -

در دو « دار»بی بـا ایهـام تناس ـ  شـود،  مربـو  مـی   دارنامـه شر  احوال شیش شرزیز به نام 

 دارد:  سازی معنایی مش ول میکه ذهز مخاط  را به بازی «چوبة دار»و « درخ.»معنی 
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ای از احوال ایز طوماری اس. از شیش شرزیز دبیر که در آن به خط  خویش، شمهّ»

ر فرسـتاده و  فوف حض دادخواهی، یه. صاح  دیوان ها پیش مخود را نصاشته و سال

هـای  آمرز، میان چنـدیز اوتـا ، خریعـه   اخیراً هنصام ثب. ماترک صاح  دیوان خدای

 ( 8)همان: « اصناف به دس. آمد تقویم ها ونامهطومار و بیاض مشتمل بر تظل م

نـیف   له،( / رسا19ترقیم، صفحات، رساّم ) / 1(17الوا ، طومار، خریعه، تاهی  ) سرلوحه، تص

(23)   

 ایاصطلاحات علمی و مدرسه .3-1-2

ای درسـه مبرقراری شبکة تناسبی، لفظی و معنایی با استفاده از اصعبحات علمـی و  

نـه  در مـتز نمو « موسـیقی و شـعر  »و اصعبحات ادبی و هنـری  « یبر، اصول و حکم.»

صی، بـه تجلیـد و کتابـ.    سـال هف.»های شود  همنشینی ایز اصعبحات با واژهدیده می

گـر  انـدوزی و تـداعی  هـای تجربـه  ، تصـویرگر دوره «پرداختز، خواندن رسال. و کت 

 گر و هنرپرور شیش شرزیز اسـ. کـه از دورة  تصویر ذهنی مخاط  از شخصی. اندیشه

هـای  کودکی، هم به تحصیل علوم مختلف مش ول بوده اس. و هـم بـه کسـ  مهـارت    

 هـای تناسـبی اصـعبحات   یر ذهنی، از اتصّال زنجیرة واژهدبیری و نویسندگی  ایز تصو

   شود در میای به ذهز خواننده متباعلمی و مدرسه

وانـدن  بـود کـه بـه خ    سالصی به تجلید و کتاب. پرداختم و از آنجـا شرزیز: در هف.»

یـقی و شـعر تفحّـ  کـردم        «رسالات و کت  میل کردم و در یبر و اصـول و حکمـ. و موس

 ( 10: همان)

د و اند کارتان خط  و ربط و یب و تاهی  و علم قوافی و اعـدا یز: خاتون شنیدهنک»

 هندسه و نجوم و حکم. و موسیقی اس. 

 ( 47-46: همان)« اندام که خلق از اندک دانی به معل می گرفتهشرزیز: شاگردی

/  (19( / علـم، حجّـ.، یـدل، تـرقیم، تمـریز )     18کرسی، کتاب، کت ، معل مـان ) 

 ( 70( / حساب، رقم، خط زدن )47پرسش )پاسش،  استاد،
 

                                                           

 عددهای داخل پرانتز مربو  به شمارة صفحات کتاب اس.   1
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 های شغلیو صفت هاماس .3-1-3

هـای شـ لی متنـوّع و متعـدّد در     هـا و صـف.  صویرسازی تناسبی با کـاربرد اسـم  ت -

های شـ لی  های فیلمنامه صورت گرفته اس.  ساخ. صف.معر فی و توصیف شخصی.

هـا،  پـردازی وّع صـحنه در تن ـ ،ناگونها و مشاغل گومرک   و مشتق برای صاحبان حرفه

های ش لی با صف.اس.   تأثیرگاار بودهها و گسترش فضاهای نمایشی سازیشخصی.

ایرفتـه،  ایجاز هنری در یایصاه نهاد یمله ظاهر شده، با تویهّ بـه کـاری کـه صـورت پ    

نمـایش   ای از حرفه و پیشة صاحبان مشاغل در مقابل چشم مخاطبان بهتصویرهای عینی

نـد،  آید؛ چون تصویر صحاّفان و وراّقـان کـه بـه یلـد کـردن کتـاب اشـت ال دار       میدر

  گران که در کار نقش و نصارند و ناظرانی که به کار نظارت مش ولندتاهی 

گـارد و بـه حیـا  و    نمای دروازه مـی شود    فر اش از طاقصاح  دیوان پیاده می»

ه کـار یلـد   ان ب ـق ـدر آن صحّافان و ورّا گارد کهها میآید و از کنار غرفهکتابخانه می

 ( 7: همان)« نصرنداظران میند    بعضی را ناگران در کار تاهی ند و تاهی امش ول

ــتاد )  ــر، اس ــگ 10دبی ــان، رن ــازان )( / عالم ــی )  17س ــاز، مقن  ــا ، خبّ ( / 18( / کن 

( / پـــوزارفروش، 31فـــروش )( / معل مـــان، یامـــه30داران )ســـواران، کمـــانقبچـــاق

بــان، کوتــوال، دار، یلــودار، شــاطر، دروازهدالان / (32فــروش، ایلچیــان، نــوّاب )کـبه 

 چـی، حسابرسـی، سـصبان،   باشـی، خزانـه  نـویس، مـنجمّ  (/ واقعـه 35) پیک، چاپار، برید

( / یلـدگران،  46دار )نهی( / آی36دار، کنرناچی )دار، رکابنویس، طویلهدار، براتلتیو

  (55ماهّبان، خع اطان )

 ها و اشیااسامی پدیده .3-1-4

از مختلـف،  هـا و اشـیا بـا تصـویرهای تناسـبی      پدیده کارگیریدر بهتنوّع و تعدّد  -

شـده، بـا اضـافه شـدن واژة     در نمونه مـتز ارائـه  فیلمنامه اس.   زبانی کبهای سشاخ 

بـه   «الیاف رنصی»و « های رنگکاسه»ها، الیاف( تصویری عینی از به اشیا )کاسه« رنگ»

ای دیصـر، از طریـق همنشـینی بـا اسـامی اشـیا )ایـاق،        نمایش گااشته شده و در صحنه

ــزرگ( عمــل رنــگ  ــاف در دیــگدیــگ، ب ــر روی ایــاق،  آمیــزی الی ــزرگ ب هــای ب
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هـای اضـافی، وصـفی و    تصویرسازی گردیده اس.  در مجموع، سـاخته شـدن ترکیـ    

تصـویری زیبـایی را در هنـر    هـای  های گوناگون، یلـوه فعلی مناس  با نام اشیا و پدیده

هـا )تـاهی  و تجلیـد( در مقابـل چشـم خواننـدگان بـه        کاری و نصارگری کتابمنق ش

 تجسمّ درآورده اس. 

هـا  حیـا  بـزرگ شـلو ، بـر طنـاب      نـد، در آفتـاب  اگران در کـار تـاهی   تاهی »

شـود و بـر   های رنگ و الیـاف رنصـی دیـده مـی    تعدادی طومار آویخته و همه یا کاسه

 ( 7: همان)« زنندیآمیزند و به هم می در دیگ بزرگی رنگ میایاق

تـراش،  ( / نـی 11( / قیـد، چـرم، رنـگ، فتیلـه، روغـز، چـرا  )      10پارچه، سریشم )

، دُر، (/ گن،19( / خاک، باد، آتش، آب )14( / شنصرف، لایورد )11کاغا، مرک   )

( / نـی،  32ینـه، کـبه )  ی( / پالهنـگ، طنـاب، آ  29( / زبرید، عقیق، فیروزه )125د )زمر 

( / 47بـر ) (/ زنبیـل، طبـق، مُشـک، عن   46( / عود، پرده، بادزن، قد  )42برق، خاکستر )

ان، ( / اسـ ، پیادگ ـ 58( / مهـره، تـا ، نـرد )   49(، کمـان، کمنـد )  48گوی، چوگان )

 ( 59یل )پ رُخ، وزیری، آچمز، شهمات،
 

 اعلام و اسامی خاص .3-1-5

اعـم از نـام    ،هـای گونـاگون  عات مختلـف و زمینـه  اعبم و اسامی خاص در موضـو 

طومـار شـیش   هـا و    در  ابهای ی رافیایی، نام کت ـها، مکانها، اسامی شخصی.بیماری

ســیم نقشــة نویســنده بــرای ترشــوند  تصــویرهای تناســبی دیــده مــیبــا زنجیــرة  شــرزیز

ی رافیــایی یهــان و توصــیف بزرگــی دنیــا و وســع. اکنــاف و اطــراف آن، از طــر   

ها، صویری اعبم ی رافیایی اسـتفاده کـرده و بـا چیـدمان تناسـبی اسـم خـاص کشـور        ت

 س.   اای از ایز یهان پهناور را که از شرق تا غرب امتداد دارد، به تصویر کشیده نقشه

اطرش مصر غبـاری از خ ـ  ،یوی آن پریشان بروندواگر بفرمایند تا به یس. عیدی:»

  برداشته شود

نـگ و  از ترکستان و هند تا روم و شـامات و ز  ؛رگی اس.دنیای بزصاح  دیوان: »

 ( 9: همان)« حبش
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بـرص،   ( / یـرب، 17( / دارنامـه، بارنامـه )  11وری، شـرو  الظفـر )  ف ـ فخان بـال،،   

( / 23)( / شـیش، مقبـول، شـامل، سـالم، تائـ       22( / شـرزیز، بـوعلی )  21یاام، آبلـه ) 

 ( 33خان، قرقیز ) دکخان، ان کل( / کوچ28( / روم، حبش، کشمیر )27موش، اژدها )
 

 1هاتنوّع زبانی واژه .2-3

ا ب ـی یهـا د کـاربرد واژه ، تنـوّع و تعـدّ  طومار شیش شـرزیز های زبان ادبی از شاخ 

هـای  هـایی از زبـان  هـای مختلـف اسـ.  واژه   ، از ریشة زبـان ی مناس مضمون و محتوا

ار در کنــگی معنــایی ســازوار پیونــد تناســبی و بـا کــه م ــولی  و فارسـی، عربــی، ترکــی 

ها غنی شدن گنجینـة ل ـات،   در تصویرسازی صحنهاند توانستهو  همنشیز شدهیکدیصر 

هـای  اژهدر اسـتفاده از و   باشـند  داشـته  مهمّـی نقـش   لقـای معـانی،  توصیفات کبمی و ا

های بیصانه، غلبه و برتری فارسی نسب. به زبان های زبانهای مختلف، کاربرد واژهزبان

 دارد 

هـای  سازی صحنهبیضایی شصردهای زبانی متنوعّی را برای القای بار معنایی و یلوه

یـدات  نمایشی در فیلمنامه طومار شیش شـرزیز بـه کـار گرفتـه اسـ.  ازیملـة ایـز تمه       

هـای  هـای اسـمی و وصـفی معناسـاز بـا اسـتفاده از واژه      ها، گروهزبانی، ساخ. ترکی 

جـاز  ینی و تلفیق سه گونة زبانی همراه بـا ای منشهای مختلف اس.  در متز نمونه، هزبان

نژاد را در قتـل و  هنری، همکاری و همراهی فرستادگان م ول و گماشتصان خلیفة عرب

بـا ریشـة زبـان    « ایلچیـان م ـول  »دهـد؛  غارت یان و مال مردم به زبان تصویر نشان مـی 

ن با شناسـنامة زبـا  « دس. در دس.»با هوی. زبان عربی و « نوّاب خلیفه» ولی، م -ترکی

 فارسی )پهلوی( 

ــوّاب خلیفــه، دســ. در دســ. از یــان مــا چــه    کــبه» ــان م ــول و ن فــروش: ایلچی

 ( 32)همان: « خواهند؟می
 

 

 های فارسیواژه .3-2-1

                                                           

1. Lexis lingual diversity  
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نمـا در شـأن   دیدة دندانهپوزار نو کنید  ایز تیماج وصل ،یدیـ بیا پوزارفروش: پوزار»

خـ.  ایان! ـ از عکس راهـی کـه ت   آوردم تک در تمام تیمچة سر  تشر ف نیس.  چرمی

که  خورانژولیده، سر و تز برهنه، کتک وآورند  خمیده روند، مردی را میها میروان

 همـان: )« ای بـر میـان دارد  هایش از پش. بسـته و شـندره  بر گردن پالهنگ دارد و دس.

32 ) 

( / 35( / دســـتبف )14) ( / لایـــورد11( / شـــنصرف )10( / سریشـــم )9چـــرا  )

( / 44( / بالاخانـه، دریچـه )  41نشـیز ) دار، راه( / بیرق38فروش، خندان )میدانچه، یامه

، نامـه( )وصـی.  نامـه ش( / سـپار 52( / نـابخرد، سـپهر، حلقـه )   47بخانه( )حکدیور )صـا 

 ( 69( / برزن )67( / چنته، بُرنا، سربند، بوق )56شناسی، گن، )رگ

 پهلوی هایواژه .3-2-2

  (51 همان:) «آبنارخاتون: دشنام بصو، بدتریز دشنام؛ بصو پتیاره! منتظر چرا هستی؟»
 

 های عربیواژه. 3-2-3

المـان  صدای دبیر: فرََ  از سلک سالکان طریق بیـرون رانـده اسـ.  پـس بـه فتـوای ع      »

لـک  مَدارال خونش حبل گرفتیم و اماّ از سلعة پرُسعوت سلعانی حکم امان فرمودیم کی از

 ( 60)همان: « رانده شود؟ و به بازگش. مأذون نیس.

 نـام  ایـز ی پرتـو  چـه نیـک در   ،نمـود معنی میشیش کامل: ایز خردنامه که آن همه بی»

 ( 24مان: )ه« تراکی  نادر، اسالی  مستحسز، مفاهیم یزیل ؛عالی، معانی بدیا یافته

ــاب ) ــده )د /(  7)خریعــه )کیســة پوســتی(  / (11دارالکت  ــر(یری ه بعمصــ /( 10) فت

بق )ترکـه(  / ش ـ (40)/ زاویه )خانقاه(  (34)/ کن ا ، نخ ا  )ستورفروش(  (17)( و)سک 

 ( 61)خزف )سفال(  /( 54)/ معراق / معرقه )پتک، چکش(  (47)
 

 های ترکیواژه. 3-2-4

زدند، به در و کرد  قیقاج میی کور، در دنیا رها میمسخره: پرندگان نرینه را به کل »

« آوردمـی  دارانسـواران و کمـان  خورند  استاد: سلعان مقتدر ما دائم از قبچاقیوار مید

  (30-29)همان: 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 226
 

ی
ظر

ه ن
ما

 
ن 

ارا
مک

و ه
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
یز

 س
ل

سا
14

01
ة ب

ار
شم

ـ 
تم

هف
و 

ت 
یس

 

پیشـروان  )چاپـار )پیـک(، قـراولان     /(  32)/ تیماج )نـوعی چـرم(    (8)اوتا  )اتاق( 

ــاطر )40خــاتون ) /(  35)لشــکر(  ــد(، آچمــز )مهــر  ( /41( / ق ای در هقنلچمــاق )نیرومن

 ( 65)تیول )قععه زمیز(  / (45)شعرن،( 
 

 های مغولیواژه .3-2-5

 صاح  دیوان: چرا باید میـان ایـز همـه طومـار دخیـل در کـار احصـای مالـک و        »

 ( 80: )همان« بپردازیم؟ طومار شیش شرزیزسیورغال به 

 1تراشخوشهای واژه .3-3

های سبک فردی بیضایی در تحلیـل سـاختارهای   از شصردهای زبان ادبی و شاخ 

نـواز و  هـای گـوش  اژهمعنـی گـزینش و  بـه « گزینـی واژه»اژگانی طومار شیش شـرزیز،  و

آهنـگ و  نواز، زیبـا و شـکیل کـاربرد فراوانـی دارد  ترکیبـات و تعبیـرات خـوش       چشم

ار ها در بافـ. فیلمنامـه، هنرمندانـه بـه ک ـ    نشیز، متناس  با معنا و محتوای عبارتخونش

زینــی، ازیملـه آســانی تلف ـی، آرایــش لفظــی،   گهـای هنــر واژه انـد  یلــوه گرفتـه شــده 

هــای دیصــر در ایــز اثــر از بســامد بــالایی هــا و هماهنــگ شــدن بــا واژهمعناســازی واژه

ترکیـ ِ  سـرمایه، صـف. خـوش   یای واژة کمکه در متز نمونه بهچنان ؛برخوردار اس.

 یـای کسـی کـه بـه ارزش    و بـه « فـروش خـط »یـای کاتـ ، واژة زیبـای    ، به«خنردمایه»

 به کار رفته اس. « قلمارزان»شود، صف. هنری هایش تویهّ نمیوشتهن

« فـروشِ ارزان قلـم  ای خـط ردمایـه یـز خن  ؟اممـز کـی   ؛کـنم شرزیز: تکرار معل  مـی »

 ( 22: همان)

( / 23دس.، خامه به دسـ. ) ( / خام16دیدار )( / معوج10( / دارنامه )8افتاده )تک

کیمیاآثـار   / 34پرسـ.(  / زن به مزد، پاانداز )شهوت (33مقدار )( / عرش31مزد )گران

( 45زا )( / سلعان44( / بسیاردار )39لرزه )/ غش 38فروش( پوزارفروش )کفش( / 37)

                                                           

1. Nicely cut 
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گانی )میراث( / بهره 56نامه( / سپارشناسه )وصی. 46انف. )دیرکرد( دانی، پساندک /

 ( 70گو )/ آهسته 69
 

 1فراهنجاری واژگانی .4-3

ا های نامتعارف که در زبان عادی رای، نیس.، خروج از زبان عـادی ی ـ ربرد واژهکا»

هـای  هـای ناشـناخته و هـم واژه   رود کـه هـم شـامل واژه   انحراف از معیار بـه شـمار مـی   

 (  44-43: 1398)فتوحی، « شودنوساخته می

ز ا  واژگـان غنـی، قـوی و متنـوّع برخـوردار اسـ.       گنجینـة از  طومار شـیش شـرزیز  

هـای کهنـه و   های ایز اقتدار زبانی، فراهنجاری واژگانی اس. که هـم شـامل واژه  هنشان

از  فراهنجــاری واژگــانیترکیــ   نــوگرا و خــوشهــای و هــم واژه شــودمــی باســتانی

 آید  زبان ادبی و سبک فردی نویسنده در فیلمنامه به شمار می هایشاخ 

2گرایــی )آرکائیســمکهــز - ــازآفرینی یلــوه(:  ــاب ــاریخی و اســتفاده از هــای زب ن ت

های زبان کهنه در شکوه و فخام. سبک زبانی طومار شیش شـرزیز نقـش مـؤث ری    واژه

  داشته اس.

ن کـه خـدایش یـای در ینـا    -ز اسـتادم  یشرزیز: کتابی بود در ماترک پدر و مه ـ»

الله کـه بـه شـخ  خـویش بـا او سـپرده بـود تـا         ای از استاد بوعلی رحمـه مسوّده -کناد

 ( 22: 1385)بیضایی، « دکنن نسختی

رنوشـتم  ( / دارالکتـاب، ب 18( / اوتـا ، بیـاض، احصـا  )   17همیان، خریعه، طومـار ) 

(، انتحـال  ی و حقوق( / پیرار، بستردم، نواخ. وادرار )مستمر 17( / مصعبه، سلف )10)

(، نرینـه،  28( / برفور، مـزاحم، خلعـ.، صـله )   25( / کناد، بداراد )24( / اشکوب )23)

 (  70)( معراق )چکش /( 47)( / کدیور، شبق )ترکه( 38( / پوزار، دیلم )29)قیقاج 

                                                           

1. Lexical deviation  

2. Archaism 
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هـای  کـارگیری واژه نزدیک شدن به زبان گفتار امروزی و بـه  :(1)مدرنیسم نوگرایی -

هـای  گرایی و نوگرایی واژگان، از تمایزات و شـاخ  یدید در زبان اس.  تلفیق کهنه

  رودسبک زبانی طومار شیش شرزیز به شمار می

ات راندم    بخ. را تا آن سوی سرحدخان شکسته خوارش، کوچلکدشمز خون»

 ( 33)همان: « مقدار برخوردیتو به عزیزتریز ندیم سلعان عرش

پـوش  ( / آهز16دیدار )( / معوج14( / دارنامه )11خواهی )( / نیک10کشی )گرته

 (  32صنده )( / رق31مزد )( / گران27( / خوددار )25( / پابو  )24)

 
 

  2تصویرهای نحوی .4

هـا و شـکل گـرفتز    نحو عبارت اس. از بررسی قواعد حاکم بر شیوة ترکیـ  واژه »

. فی ـکی  دارد تـا بـا واژه   ساخ. اندیشه با نحو، پیوند آشکارتری  ها در یک زبانیمله

همصـی   ،ات ویـه و زمـان  ی ـهـا، کیف ها، نوع یملهل یملهها در یمله، طوچیدمان کلمه

 (  11-10: 1398)فتوحی، « اندانصر اندیشهبی

هـای اسـمی طـولانی، انـواع سـاختارهای قیـدی،       چون گروه ،کاربرد عناصر نحوی

، فعلی به شکل کهنه و نو، چیدمان نامنظ م ارکان یمله، کوتاهی یمله )ایجـاز(،  وصفی

 گیـری از عوامل شکل، های زبانی، زمانی و سبکیتقدّم صف. بر موصوف، فراهنجاری

هـا و  اسـ.  توصـیف   طومار شیش شـرزیز در فیلمنامه « تصویرهای نحوی»و  3«نحو ادبی»

تصویرهای حاصل از عناصر نحوی، ساختار بیرونی )لفظی( و درونـی )معنـایی( و نـوع    

 دهد   ات نویسنده را نشان میاندیشه و ذهنیّ
 

 های وصفی و اضافیتوالی گروه. 4-1

                                                           

1. Modernism 

2. Syntactic imagery  

3. Literary syntax  
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هـای معنـادار در   ای از شـبکه فی، زنجیـره هـای وصـفی و اضـا   درپی آمدن گروهپی

م ذهنـی  ساختار زبانی طومار شیش شرزیز به ویـود آورده کـه عـبوه بـر انتقـال مفـاهی      

هـای نمایشـی     صـحنه های نحوی و وضوهای آوایی، ببغ.نویسنده، در ایجاد توازن

 نقشی بسزا داشته اس.  

به قعر اسفل درکارت دوزخ خوار را و آن معاندان نابکار خون ]خواندمی[شرزیز »

 ( 11: 1385)بیضایی، « فرستادند

هـای  درپـی آمـدن صـف.   در ایز عبارت کوتاه، قساوت و سنصدلی دشـمنان بـا پـی   

ــات و   « خــوارنابکــار و خــون» ــدان )گــروه وصــفی( توصــیف شــده و مکاف ــرای معان ب

، اسـفل،  قعـر »هـای  ها در یهن م با اضافه شدن واژهمجازاتشان با کشته شدن و عااب آن

یـز  ابه یکدیصر )گروه اضافی( به تصویر کشـیده شـده اسـ.  تـوالی     « درکات و دوزخ

ها در ساختارهای نحوی، تصویر زبانی بدیعی ترسیم کرده اسـ.  در نمونـة دوم،   گروه

شود و در نمونة سـوم، تصـویرهایی   روی دیده میمنظر و زش.تصویری از انسانی کریه

هـا و عکـس و   مـیش دروازة بزرگ سـنصیز، مـنق ش بـا گـل     دار،با دیوارهای بلند کنصره

های بزرگ فلز ی بر روی آن، در سه گروه اسمی طولانی در یـک  صورت شیر و کوبه

 سازی شده اس. عبارت تصویر

« رویـی؟ دیـداری یـا فرشـته   چهرة بـدخوی معـوج  استاد: تا چه دنیا آید، زشتی سیاه»

 ( 16)همان: 

هـا و  مـیش آن در بـزرگ سـنصینی بـا گنـل    داری، بـر رهدیوار بسیار بسـیار بلنـد کنص ـ  »

 ( 28)همان: « یهای بزرگ فلز کوبهشیر و صورت
 

 عطف« واو»های اسمی طولانی با پیوند گروه .4-1-1

هـای اسـمی طـولانی بـا     ، ساخ. گروهطومار شیش شرزیزاز عوامل ایجاز هنری در 

ونه مـتز اوّل، بـا مععـوف شـدن     ععف در ساختار نحوی نوشته اس.  در نم« واو»پیوند 

ط یـانصر،  »انسـانی   صـف. در یـک گـروه اسـمی طـولانی، تصـویری از شخصـی.       پن، 

گـردد  در نمونـة دوم، بـا    به ذهز مخاط  متبـادر مـی  « دیزبدعتصر، ستمصر، مرتد و بی
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در « فتیله، روغـز، چـرا  و     »ها و اشیا، تصویرهای عینی از مععوف شدن اسامی پدیده

 شود م مجسمّ میمقابل چش

 ام، چون طاغی و بـاغی و مبـدع  شرزیز: یکصدوسیزده ل . در قبح اندیشة نو یافته»

  (26: همان) «و حت ی یکی نیافتم در ستایش سخز نو! و ملحد وکافر و امثالش

« تـراش نـی  طور فتیلـه و روغـز و چـرا  و    استاد، قید و چرم و رنگ خواسته بودید، همیز»

 ( 11)همان: 

 ه انـواع : کتابی سراسر ناسزاس. به رگ و پی و ریشه و تبار مـز، آمیختـه ب ـ  شرزیز»

 ( همان)« درو  و بهتان

 های هنریقیدها و صفت .4-1-2

هـای هنـری، در   ، تعدّد و تنوّع قیدها و صـف. طومار شیش شرزیزدر ساختار نحوی 

هـای  پدیده وآفرینش نثر شاعرانه، توصیفات ادبی، زبان تصویری و انتقال مفاهیم ذهنی 

شـیدن  کعینی نقش مهمّی ایفا کرده و بیش از دیصر عناصر نحـوی زبـان در بـه تصـویر     

های هنری در ایز فیلمنامـه  اند  قیدها و صف.احسا  و اندیشة نویسنده تأثیرگاار بوده

ل، انـد  در نمونـة اوّ  از سه منظر زبانی، تصویری و معنـایی، کارکردهـای مـؤث ری داشـته    

ایسـتاده( و  های مختلف عینی )نشسته به سک وها، ها، تصویرگر حال.اژهکاربرد قیدی و

تاب و غوغـاگر( اسـ.  در نمونـة دوم،    های روحی )آرام، محتا ، خشمصیز، بیحال.

ــدهای  ــلنگ »قی ــخره، ش ــکلک مس ــداز، ش ــان ان ــاز و بادکن ــ. «س ــا و حال ــای ، رفتاره ه

   ده اس. های داستان را به نمایش درآورگونة یکی از شخصی.دلقک

بـر  تـاب، برخـی   عالمان برخی آرام و محتا ، امّا بیشتر خشمصیز و غوغـاگر و بـی  »

 ( 17: همان)« قرارا بییها نشسته و برخی ایستاده مصعبه

ساز، لنپ خود را بادکنـان  انداز و شکلکآید مسخره و شلنگرو مردی میهاز روب»

 ( 29)همان: « ترکاندگارد و ناگهان میمی
 

 قدّم فعلت .4-2
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هـای ایـز   گونـه از  اسـ.   یایی ارکان یملـه ، یابهکهز های ساختار نحویاز نشانه

یایی، تقدیم فعل بـر سـایر ایـزای یملـه اسـ. کـه منعـق نثـری کـبم را درهـم           یابه

 از و تـریز فراهنجـاری نحـوی در سـاختار زبـان ادبـی      بـزرگ  ،تقـدیم فعـل    شـکند می

 ظم نحـوی، چیـدمان نـامن   های نشانهرود  از میات زبانی سبک خراسانی به شمار مختصّ

 بـه اسـ. کـه تأکیـد و قععیـ. بیشـتری      یملـه  دسـتوری  ارکـان  فعـل بـر دیصـر    تقدیم 

 افزاید میخام. زبان نوشته فو بر شکوه و دهد میهای فعلی کنش

 صدای عیدی: ایز طوماری اس. از شیش شرزیز دبیر کـه در آن بـه خـط  خـویش    »

 ( 8: همان)« را نصاشتهای از احوال خود شمهّ

«  -کنـاد  خـدایش یـا در ینـان    - و مهـیز اسـتادم کـه    کتابی بود در مـاترک پـدر  »

 ( 22)همان: 

دِ شود با حمد و نع. و ثنا و ایز با ستایش خـرد و آنچـه خداون ـ  هر رساله آغاز می»

 ( 57: همان)« خرد شمرده اس.
 

 1کوتاهی جمله / ایجاز .3-4

طومـار شـیش   و ازیملـه   پرکـاربرد در آثـار بیضـایی    هـای تکرارشـونده و  از موتیف

های پرشتاب، پرشور و پویاس. و نویسـنده  اس. که بیانصر اندیشهایجاز هنری ، شرزیز

کنـد کـه در افکـار و عواطـف ذهنـی و      ها مسـائلی را بیـان مـی   به کمک ایز نوع یمله

نویسـنده  های زبـان ادبـی و سـبک فـردی     درونی او ریشه دارند  ایز ویژگی از شاخ 

 س. ادر پی داشته در متز نوشته انتقال بهتر معانی را اس. که فشردگی لفظی و 

هـای فکـری و اهـداف ذهنـی     نویسنده به کمک ایجاز هنری، موف ق شده اس. پیـام 

مورد نظر خود را با سرع. بیشتری به مخاطبان انتقال دهد  در نمونه متز اوّل، نویسـنده  

، «بصاش.، آه و اَسف، نـامی مانـد  سال پیرار، مرا فرمود، »ه های کوتابا استفاده از یمله

بار زندگی شیش شرزیز را از زمان گاشته تـا حـال در کمـال    سپری شدن دوران محن.

ایجاز هنری به زبان تصویر درآورده اس. و در نمونه متز دوم، با یملة کوتـاه پرسشـی   

                                                           

1. Brevity  
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، خواننــده را در «هســتی»و حــاف فعــل « در پــی بــدعتی هســتی یــا یویــای اصــالتی؟»

دارد  در داشتز یا نداشـتز سـخنان شـرزیز بـه تفک ـر وامـی       ویوی مفهوم اصال.یس.

  در 1نمونة سوم، در قال  چند یملة کوتاه، چهار تصـویر ذهنـی و عینـی ویـود دارد:     

  4  لبـا  نـو کـردن؛    3  حقوق خوب تعیـیز شـدن؛   2طالا دیدن و به سروری رسیدن؛ 

 وشیدن بها بر تز پیامة گران

و یـز  کردم، تا او نیز بصاش. و از اشرزیز: سال پیرار مرا فرمود تا بیاض کنم، می»

 ( 23 همان:)« آه و اسف نماند و مز با خود گفتم از مز نامی ماند

دانـم در پـی بـدعتی هسـتی یـا یویـای       ز! نمـی یای، شرزاستاد: سخنانی به هم بافته»

گیـری و بـرای خـود    روند  از آنـان وام مـی  یآیند و ماصالتی؟ دیصران در نوشتة تو می

 ( 15: همان)« سازیسرمایه می

اید و مستمری کـبن در حق تـان   بینم که سروری یافتهفروش: در طالا شما مییامه»

)همـان:  « کنید و یامة فاخر در تز آورید گشته، پس ایز چه صورتی اس.؟ خلع. نومقر ر 

31 ) 

 1فراهنجاری نحوی .4-4

)داد، « هاسـ. انحراف در روابـط دسـتوری یملـه    ،ی نحوی یا دستوریهنجارگرای»

هـایی  یایی عناصر و ایزای یمله اس. بـه شـیوه  (  فراهنجاری نحوی، یابه540: 1395

ز بسـامد  ا طومـار شـیش شـرزیز   گونة زبانی در که با نحو معمول زبان متفاوت باشد  ایز

بخشـی و  تنـوّع  وی درنجـاری نح ـ های مختلف فراهکاربرد گونهبالایی برخوردار اس. 

هـای  و زمینـة تصویرسـازی   ایفا کـرده ث ری ؤمپایری نحو زبانی فیلمنامه، نقش گسترش

ــ.     ــراهم آورده اس ــری آن ف ــ. هن ــی را در باف ــان ادب ــاری زب ــوی و  فراهنج ــای نح ه

    های دستوری کهز اس.گرایی زبان، نتیجة کاربرد ساخ.باستان
 

 چیدمان نحوی نامنظّم .4-4-1

                                                           

1. Syntactic deviation  
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نسـب. میـان ایـدة مـا و      هـا در یملـه،  نظم واژه .یکیفزاره وگساخ. نحوی یک »

ه بـار  ب ـکاربردهای معنایی کـامبً متفـاوتی    ،کند  ت ییر نظم واژگانها را تعییز میپدیده

ل (  ت ییر نظـم کـبم، رتبـة عناصـر زبـان را ارتقـا و تنـز        272: 1398)فتوحی، « آوردمی

های گـروه در زبـان فارسـی، مویـ  تنـوّع سـاختار       حرک. آزاد ایزای یک  دهدمی

 شود های سبکی میت ییرات معنایی و گسترش صورت ،نحوی

  ناخوانده اندمعنی اس.  آدمیان هریک کتابی ،شرزیز: و بدان که مقصود از کلمه»

 ( 44: 1385)بیضایی، « بازرگانی اس. بسیاردار ،آیدایز که می

شـده، یـز شمشـیر چیسـ.     یهالتی اس. حفاظ.داند که ایز یم شرزیز: خردمند»

 ( 16: همان)« برای یسمی که مز در آنم ؟برهان شما

تر مردی اسـ. یملـه   که ترسان زند به درو میشرزیز: از شما یکی لاف پهلوانی »

 ( 69: همان)« گانی خواهر خوردهبهره ،را، از شما یکی برادری اس.

 گروه وصفی کهن .4-4-2

هـای  انی که نشـانصر تقلیـد از متـون کهـز اسـ.، از شـاخ       کارکرد ایز عنصر زب

وکبه، نوقبـا، ن ـ »های هنـری  رود  توالی صف.سبک زبانی و فردی نویسنده به شمار می

هـای  .در ساختار گروه وصفی کهز، عبوه بر تقوی. لحز موسیقایی بـا صـف  « نوپوزار

کنـد و مویـ    ادر مـی آمیز، تصویر شخصیتی تازه به دوران رسیده را به ذهز متب ـکنایه

 گیرد  پردازی ذهنی شکل شود نوعی صورت مفهومی و شخصی.می

یـا   انیکنار بایس.! کیس. ایـز نوقبـای نـوکبه نوپـوزار، لـ  بـاز کـز؛ از میرزای ـ       »

 ( 37: همان)« شیوخ؟

مردی بسـیار   وت، نوازی، نظر به ما کردند؟ ـ کنیز: شرزیزشرزیز چه شد که از بنده»

 (  45 )همان:« هرتیش

تـر مـردی   ( / ترسـان 56تـر شـاگردی )  ( / نیک23( / کمتریز خویش )22مهیز استادم )

(69 ) 

 صورت فعلی کهن .4-4-3
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نـوّع  تریز و مـؤث ریز عناصـر در سـاختارهای نحـوی زبـان بـا کاربردهـای مت       از مهم

هـای  های مختلف فعل اس.  صورتمعنایی، کاربردی، تأکیدی و    کارکردهای گونه

رود  های ساختار نحوی زبان به شمار مـی از شاخ  طومار شیش شرزیز،هز در فعلی ک

نـویس کـردن   نشـانصر عمـل پـاک   « بیـاض کـنم  »های فعلـی  های نمونه، صورتدر متز

. تصـویرگر حال ـ « رحمـ. کنـاد، بـداراد   »پاک کردن عنوان کتاب و « ستردم»کتاب، 

 دعاس. 

سـتردم ـ    م    سـرلوحة کتـاب ب  کـرد سال پیرار مرا فرمود تا بیـاض کـنم و مـز مـی    »

 ( 23: همان)« تواند بود یا نه؟کنند که ایز رط  و یابس از وی می  تفحّ

نمـود، حـالا در نظـرم رنـگ خـرد یافتـه    خـدای        های نامربو  میی گزافهکیوان»

 ( 25)همان: « الله رارحم. کناد و در یوار حق بداراد بوعلی رحمه

کرد  ( / توانند51( / بزاید )39خمد )هلد، مید، نمینکن( / برمی27بفرماید دانستز )

 ( 75هلم )( / نمی10( / برنوشتم )71گریخ. )( / نتوانستم57)

 صورت قیدی کهن .4-4-4

هــای نحــوی و هــای قیــدی کهــز، بــه توصــیفات هنــری، ببغــ. کــاربرد صــورت

رایی و گییلوة خاصی بخشیده و منجر به پویایی،  طومار شیش شرزیزتصویرهای زبانی 

که در متز نمونه، ساختارهای قیـدی زبـان   های نمایشی آن شده، چنانروشنصری صحنه

های مختلف عینی و حسّـی یکـی از   ، حال.«پرسانپسان، پریشان، پرسانپسان»کهنه در 

 های داستان را به تصویر کشیده اس.   شخصی.

پرسـان بسـیار   پرسـان ای، عزیـزی دارد   کردهرود، گمپسان پریشان میآن که پسان»

 ( 45)همان: « گردیده، پاسخی ولی نشنیده

رنجی اس. کـه  رار شد، گن، بیکنید، مستمری که برقفروش: زودا که یبرانیامه»

 ( 33: همان)« هرچه از آن بردارید، تمامی ندارد

یـز  دانیم ابسلعان: حاشا ! تکلیف اس. منصفان را که برفور در بوعلی غور کنند تا »

  (28تواند بود )همان: ، مصروی، دیصری را میرساله
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 ( 78پس )( / پس60) ترصب ( / به56یکان )( / یکان46( / کمترکی )20بدا )

 هاجایی اجزای ترکیبجابه .4-4-5

دهـان( و سـاخ. ترکیـ  تشـبیهی     بـر دهـان )تنـگ   « تنـگ »نویسنده با تقدّم صف. 

از ایـز   ا بـه کـار گرفتـه و بـا اسـتفاده     های زبانی و ببغـی زیبـایی ر  ، صورت«غنچهل »

 های هنری و خلق زبان تصویری کمک کرده اس.  سازیعنصر زبانی، به یلوه

هـا  مز ببخشند، ل  کنند، اگر بردهانی، سخ. ل  غنچه میشرزیز: ایشان از تنگ»

 ( 47: همان)« که شهد در آن اس.شود، از بسوا نمی

 ( 49) تر استادی( / نیک45ی )تبسیار شهر
 

 1فراهنجاری زمانی .5-4

هایی را به کار ببرد کـه  یزد و صورتهنجار بصر نتواند از گونة زمانی زباشاعر می»

 «انـد هـای نحـوی مُـرده   اند و امروز دیصر واژگان یا ساخ.تر در زبان متداول بودهپیش

از ری فراهنجاری زمانی یا تاریخی، یعنـی بـه کـار بـردن عنص ـ     ( 1/54 :1373)صفوی، 

یـا  « گرایـی تانباس»مانند نصااشتمی که به آن  ؛زبان که نسب. به زبان هنجار، کهنه باشد

دهــد  در ایــز نــوع گوینــد  بافـ. تــاریخی بــه زبــان تشـخ   مــی  نیــز مــی« آرکائیسـم »

شـود و مـتز، رنـگ تـاریخی بـه خـود       هنجارهای زمانمند زبان شکسته مـی فراهنجاری، 

گرایـی زبـانی   یضایی، فراهنجاری زمـانی و کهنـه  های سبک ادبی بگیرد  از شاخ می

 اس.   

 ، از شـکل «سـازان کفـش، چـرم، چـرم   »نویسنده برای نشان دادن تصـویرهای عینـی   

پـوزار،  »هـای غیرمتـداول و فراهنجـار    گرایی نحوی زبان استفاده کرده و صورتباستان

 را به کار برده اس. « تیماج، سرایان

مـی    چرنما در شأن تشر ف نیس.دیدة دندانهوصلماج ایز تی  پوزار نو کنید ،بیایید»

 ( 32: 1385بیضایی، )« آوردم تک در تمامی تیمچة سر ایان

                                                           

1. Temporal deviation  
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کوبد و بر هلد از تیرک کنده شود، سر به تیر میاش نمیشرزیز که دو دس. بسته»

 ( 39)همان: « خمدمی خویش

( / 23) یـرار، سـترد  ( / پ14( / هراسـیده ) 8( / ماترک، سـیورغال، اوتـا  )  7خریعه )

وپـال  ( / دارالملـک، ک 32( / تیمچـه، پالهنـگ، شـندره )   26( / دورترک )25یوانکی )

( / 37( / میرزایـانی ) 36دار )( / تیـول 35( / دستبف، اشِکل، برید چاپار، کوتـوال ) 33)

 (  70( / معراق )59( / آچمز، نعا، نویان )47( / کدیور، شبق )39قراول )
 

 1بکیفراهنجاری س .6-4

ایـز  »: مـده اسـ.  آفراهنجـاری سـبکی    بـارة در ،اتدبی ـشناسی بـه ا از زباندر کتاب 

 ،اسـ.  امکان برای شاعر ویود دارد که از لایة اصـلی شـعر کـه گونـة نوشـتاری معیـار      

 :1373)صـفوی،  « هـای نحـوی گفتـاری اسـتفاده کنـد     ند و از واژگان یـا سـاخ.  بزگریز 

بکی در فراهنجـاری س ـ هـای  ویژگـی بـا  زبانی  از تصویرسازی زیبایی هاینمونه(  1/53

 شود   دیده می طومار شیش شرزیز

نوشـ. کـه   ما سراپا گوشیم ـ کاش دبیری بود قلم در کف و طعـز آن کسـان مـی    »

 ( 55: 1385)بیضایی، « برخون وی یری بودند

اند شـیرمَردم ـ خشـکم زد و نتوانسـتم گریخـ.،       تقصیر مز نیس. که گمان کرده»

 ( 71)همان: « مپنداشتم پردل

لچماق ( / قن34لیسی )کاسه / (25پابو  ) / (23پیرار ) / (18اراییف ) / (19ی )اآه

/  69 )شـوهر(  ( / شـوی 66هـا ) له سـگ ( / له65نند )کواق میق( / و64قاپد )( / می45)

 (  77خراب )( / خانه70کند )پچ میپچ
 

 گیرینتیجه
هـای تفسـیر،   از شـیوه  ،زبـانی و مجـازی  کاربرد زبان تصویری در حوزة تصویرهای 

توصیف و تحلیل متون ادبی و نمایشی اس. که امروزه در تحقیقات مختلف مربو  بـه  

                                                           

1. Stylistic deviation  
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مـورد   ادبـی و نمایشـی  هـای هنـری آثـار    شناسی زبانی و ادبی، نقـد ادبـی، یلـوه   سبک

 معاصر اسـ. کـه  هنری از نمونه آثار فاخر و  ،طومار شیش شرزیزگیرد  استفاده قرار می

ــا نشــانه ــانی، توصــیفات هنــری، شــصردهای   ب ــان تصــویری، تصــویرهای زب هــایی از زب

های زبـانی، ادبـی و نمایشـی در    با تلفیقی از خبقی. ،زیباسازی کبم و لحز موسیقایی

 نویسندة خل اقسبک، کارگردان صاح اثر،  ایز قال  فیلمنامه تدویز شده اس.  خالق

هـای نثـری   با نشانه طومار شیش شرزیز ة.  فیلمنامهرام بیضایی اسب ایرانی، فکرخوش و

های نمایشی ، صحنهو موزون، ساختار زبان قوی و غنی آهنصیز کبمی وار، لحزبیهقی

سـتیزی،  گرایـی، یهـل  و پویا در التااذ روحی و القـای بـار مفـاهیم عمیـق اندیشـه     زنده 

 اس.   بوده بسیار تأثیرگاار ،و هنرپروری آزادمنشی

زبـان  هـای  کهنـه و نـو از شـاخ    و ساختار نحوی زبـان   تنوعّ واژگان بان،صی زچندلای

 گیـری در شـکل هنـری کـه   هـای  یلـوه زبانی و  تصویرهای رود  ازادبی فیلمنامه به شمار می

ا تـوان مـوارد زیـر ر   انـد، مـی  های نمایشی ایز اثر نقش مهمیّ داشتهسازیو یلوه سبک ادبی

   :نام برد

گزینـی، تنـوّع در   هـای تناسـبی، واژه  کـاربرد واژه بـا  انی: های واژگتصویرسازی  1

  ؛های فارسی، عربی، ترکـی، م ـولی و فراهنجـاری واژگـانی    زبان هایواژه کارگیریبه

های اسمی، وصـفی، قیـدی   گروه ارهای نحوی: با تعدّد و تنوّع در ساختتصویرسازی  2

هــا، انــواع هی یملــه، ســاختار نحــوی کهــز، کوتــایــایی ایــزای یملــهیابــهو فعلــی، 

های نمایشی: فضاسازی، روایتصـری،  سازییلوه  3 ؛فراهنجاری نحوی، زمانی و سبکی

دهـد کـه   هـای پـژوهش نشـان مـی    یافتـه  گوها وپردازی و گف.سازی، صحنهشخصی.

و نحــوی  ، تصــویرهای واژگــانی  کــارگیری عناصــر قدرتمنــد زبــان، در خلــق      بــه 

از عوامـل آفـرینش نثـر شـاعرانه،     رگـاار بـوده،   تأثی نمایشـی بـدیا  هـای  پـردازی صحنه

رود  بــه شــمار مــی طومــار شــیش شــرزیزهنــری، ســبک ادبــی و فــردی در توصــیفات 

یایصـاه ایـز   های نویسنده در کـاربرد تصـویرهای زبـانی مویـ  شـده اسـ.       خبقی.
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نثرهـای هنـری    ةتریز آثار زبان ادبـی و زیبـاتریز نمون ـ  عنوان یکی از بریستهبه فیلمنامه

 شناخته شود ات نمایشی یادب فارسی و ادب ،های فرهنگ، زبانعاصر در حوزهم

 

 منابع
 ،تهران: نشر مرکز 1 ، چمتن های تصویری تااز نشانه ،(1371بابک ) احمدی ، 

 ( 1397امیری، نوشابه ،) تهران: نشر ثالد  ،5 ، چا جهل(ببهرام بیضایی )جدال 

 ( 1385بیضایی، بهرام ،)ان ، تهران: روشنصران و معالعات زن7 چ ،طومار شیخ شرزین 

 ( 1380پروینی، خلیل ،)مجلة دانشکدة دهندة آننگاهی به متون ادبی و اجزای تشکیل ،

  188-167، ص  159و  158 ةادبیّات و علوم انسانی دانشصاه تهران، شمار

 ( 1391یبری، سوسز ،)و  معالعات زبانیفصلنامة ، نقد زیباشناسی هنری در متن ادبی

  62-31، ص  5، شمارة 3ببغی، سال 

 ( 1381خل،، منصور ،)تهران: 1 ، چنویسان ایرانی )از آخوندزاده تا بیضایی(نمایشنامه ،

 اختران 

 ( 1395داد، سیما ،)تهران: مروارید 7 ، چفرهنگ اصطلاحات ادبی ، 

 ( 1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا ،)تهران: آگاه 14 ، چرستاخیز کلمات ، 

 فردو  ، تهران:2 ، چشناسییات سبککلّ(، 1373و  )شمیسا، سیر   

 ( 1373صفوی، کوروش ،)ان: چشمه ، تهر1 ، چ1 ، جشناسی به ادبیاتاز زبان 

 ( 1397فتوحی، محمود ،)تهران: سخز 5 ، چبلاغت تصویر ، 

  تهران: سخز 4 ، چهاها، رویکردها و روششناسی، نظریهسبک(، 1398)ـــــــــــــــــــ ، 

 هرام تحلیل زبان شاعرانة دو نمایشنامه از ب(، 1395اباد، مصعفی و فاطمه فب  )مخت

  42-29، ص  67، فصلنامة تئاتر، شمارة بیضایی

 ( 1379وحیدیان کامیار، تقی ،)تهران: دوستان1 ، چبدیع از دیدگاه زیباشناسی ،  

 شر هما ران: نته ،5 ، چفنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1367الدیز )همایی، یبل 

 ( 1375یثربی، چیستا ،)13ة ، شمار3سال  ، مجلة سینما تئاتر،شودهمه چیز از ادبیات آغاز می ،

  26-24ص  
 


